
 
 

  ۱۰از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۵۳درس خارج فقه نکاح ـ جلسه

  حضرت آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاته

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ ـ لزم العقد و كذا الخيار مع  خيار الفسخ علی :الثانية«

   ١.»ـ التدليس

ان يبعد از ب. نهاينکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح إماء و احکام ا :نکاح را چند قسم مطرح کردند مرحوم محقق

لحق بالنكاح النظر في أمور و ي«: از مسائل مربوط به نکاح، به ملحقات نکاح پرداختند که فرمودند ياريبس

مقصد  :يان کردندن را در سه مقصد بيخورد و ا يکه با او نکاح و عقد نکاح م م يزين است که چياول ا ٢.» خمسة

ن يمقصد دوم ا. که موجب فسخ است و م خوردن عقد نکاح است بيي، ع»ب ما هو؟يالع«ب است که ياول ع

  ٣.س استي؟ و مقصد سوم مربوط به تدليا تراخياست  يا فوريب آيار عين خياست که ا

تواند عقد  يه مختص مرد است که با آن زن مک بييع. ان کردنديوب مختص را بيوب مشترک و عيدر مقصد اول ع

 يب مشترک؛ا عي ،وب عقد را فسخ کنديتواند با آن ع يکه مختص به زن است مرد م بييا عي ،نکاح را فسخ کند

  .ن در مقصد اوليا. ان کردنديرا ب »نهمايب«ب مشترک يب مختص زن، عيب مختص مرد، عيع

                                                
  .۲۶۴، ص۲شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .١
  .۲۶۲، ص۲شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .٢
  .۲۷۰ـ ۲۶۲، ص۲شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .٣
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ن را در هشت مسئله ي؟ ا»يبالتراخ«ا ياست  »بالفور«ا يآن حق فسخ يوب است که ايمقصد دوم در احکام ع

ت يو عنا ياست که به برکت اله  مطلبيينمسئله دوم اول. در بحث سال قبل تمام شد آن کنند که مسئله اول يذکر م

با  يت گاهيد که محرميمستحضر. است »الفور خيار الفسخ علی :الثانية«: شود که فرمودند يامسال شروع م !ياله

علل سقوط هم  ،نها که علل ثبوت دارنديهر کدام از ا ين؛يمبا ملک  يو گاه يبا عقد انقطاع يگاه ،قد دائم استع

علل ثبوت خاص و علل سقوط خاص هم  ،نها مشترک استيعلل سقوط ا و نها مشترک استيعلل ثبوت ا. دارند

  .دارند

له عقد يا به وسي، يستشود که البته عقد ن ياصل م حينيمله ملک يا به وسي ؛شود يعقد نکاح با دو عامل ثابت م

ء يک شيل گرچه يشود، چون تحل يل حاصل ميشود و هم با تحل يله عقد حاصل ميهم با وس يعقد انقطاع. يدائم

 يل به عنوان سبب چهارم تلقيل، گرچه تحليتحل ،ينيمملک  ي،عقد انقطاع ،عقد دائم عنيي ؛شمرده شده است يرابع

  مالک منفعت،ک وقتيي ،شود ي مينک وقت انسان مالک عي است؛ منتها ينيمل به ملک يگشت تحلباز شده، ولي

. يننه ملک منفعت و نه ملک ع ،ر مجموعه ملک انتفاع جا دارديه و مانند آن زيهم مالک انتفاع است که عار يگاه

  .ستين يديز جديچ ، استينيمل به ملک يپس بازگشت تحل

ن يفسخ را ا .طلاق که مشخص است. ا با انفساخيا با فسخ، يا با طلاق، ي رود؛ ي ميناز ب عقد دائم با سه عامل

ت يند همان لحظه احکام زوجيرنها بميمرگ که هر کدام از ا اننداست م يعيانفساخ طب .کند يان ميدارد ب مقصد ثاني

 .ين ارتداد به مترله مرگ استد امرتد شدن »حدهماأ«ـ  معاذااللهـ و اگر » ليلا ما خرج بالدلإ«شود  يمنقطع م

عقد منفسخ  لحظههمان  ـ مرتد شدند، معاذااللهـ ا زوج ياگر زوجه  عنيينه فسخ را؛  ردانفساخ عقد را به همراه دا

  .اج داشته باشند به فسخينکه احتيشود، نه ا يم
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چ يبه ه يازيانفساخ که ن ا بهي ،خواهد يا به فسخ است که انشاء مي ،ا به طلاق استين زوال عقد دائم يبنابرا

  . ندارد از اينها کدام

ا با ي ،شودحاصل مي»  الذمهابراء ما في«ا يتارةً به هبه  ي؛ عقد انقطاع»ضاًيبشرح ا«هم  يان عقد انقطاعيدر جر

لذا يست، در عقد دائم ن ،هست يصه در عقد انقطاعين خصيا. ا انقطاعيا با فسخ ي ،شود يگذشت زمان حاصل م

 بندد، يمدت طبعاً رخت برم يا ابراء، با انقضايمدت با هبه  يدر اثنا رود؛ ي مينبا چهار عامل از ب يععقد انقطا

 عقد دائم و عقد متعه ينرا م بزند و ارتداد هم که مشترک ب يتواند عقد انقطاع يوب هست ميحد عي که با أفسخ

  .است

فسخ و  يبندد که فرق اساس يا سه عامل رخت برمعقد دائم ب بندد، يبا چهار عامل رخت برم يپس عقد انقطاع

  .ا مرگ و مانند آن ندارديبه انشا در مسئله ارتداد  يازين نين است که ايانفساخ ا

، حق فسخ آورد  مشترک يا مختص است به سبب فسخ است و حق فسخ مي ،بعد از بيان اينکه يک سلسله عيوب

اگر . است فسخ حقي است، زيرا فسخ تابع آن حق است ؛ يک وقتي است فسخ حکمي است، يک وقتکند فرق مي

لزومش  ،آثارش هم همين است ،هم حکمي است و اگر آن فسخ حکمي نبود حقي بود آن فسخ بود، حکمي ،حق

عقد بيع است که اين عقد لزومش  براي »خيارات«اما  .شود مطرح مي »خيارات«ها در  اين حرف. هم همين است

نکاح هم يک عقد لازم است؛ منتها لزوم اين را طرفين به هم  ،يع يک عقد لازم استب. لزوم حقي است نه حکمي

لازم نباشد در همان طليعه عقد بگويند به اين شرط که ما خيار داشته  ،تواند هم مي .شود لزوم حقي مي که اند  بسته

. کردند که ما خيار داشته باشيمشود، چون از همان اول شرط  ، جائزاً متحقق مي»يتحقق غير لازم«اين عقد  م،باشي

چون حقي است هر وقت هم خواستند م  کنند و يعني طرفين اين لزوم را تعهد مي ؛لزوم حقي است ،لزوم عقد بيع
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گويند نکاح لزومش حکمي است و بيع لزومش حقي است، نه براي  اينکه مي. زنند؛ لذا اقاله دست طرفين است مي

 !شود ندارد تا برخي از فقها بگويند اينکه دور ميدر عقد نکاح خيار راه  ولي ه داردآن است که در عقد بيع خيار را

 ،گوييد به اينکه لزوم نکاح حکمي است کنيد مي اين است که شما گاهي استدلال مي انچون اشکال اين بزرگوار

اين  است،» حکم االله«است  گوييد در آن خيار نيست، چون لزومش حکمي گاهي مي ست،چون در آن خيار ني

بر اينکه لزوم نکاح  استدلال فقها. طور استدلال نکردنبايد بدانند که هيچ فقيهي اي اناين بزرگوار !شود دور مي

هر وقت  ز است،در بيع اقاله جاي ١.، جواز اقاله و عدم جواز اقاله است»حق الناس«است و لزوم بيع » حکم االله«

چنين نيست، دست کسي نيست که نولي در نکاح اي شود لزوم حق آاست؛ اين معلوم مي زنند، از خواستند م مي

چون اقاله در بيع . است» حکم االله«شود لزومش  معلوم مي ،چون اقاله در نکاح نيست. هر وقت خواستند م بزنند

د، براي پذير اين نه براي اينکه خيار مي. اين ارتباطي به آن ندارد. است» حق الناس« آن شود لزوم مي ،هست

اي دارد و  يک محدوده مدار بسته ،لزوم حکمي است آن اين خيار اگر در جايي باشد که لزوم. پذيرد اينکه اقاله مي

در بيع . سعه و ضيق به دست طرفين است دارد؛ لزوم حقي است، يک مدار بازي آن اگر در جايي باشد که لزوم

لزوم حکمي  آن تر است، چون لزوم اح مدارش بستهدر نک. لزوم حقي است آن بساطش بازتر است، چون لزوم

  .است

ها  بعضي ها مشخص شد؛ آنجا محدوده» بيع«؟ در مسئله »علي التراخي«است يا » علي الفور«حالا اين خيار 

مرزشان  هستند مند اما آا که زمان است، اند سخن از فور و تراخي زمان آا که بي زمان؛ بعضي بي مندند و زمان

                                                
ع و الحال و الذي يكشف عن كون اللزوم في النكاح من الأحكام أنه لو كان من الحقوق لهما لوجب الالتزام بصحة الإقالة فيه كما هو الحال في البي«؛۱۷۱، ص۳۳ ئي، جموسوعة الإمام الخو .١

  .»أا غير جائزة فيه بلا خلاف
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 ستني» علي الفور«اين مرزش مشخص است،  ١،»الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يفْترِقَا«در خيار مجلس که . تمشخص اس

يا . يا خيار حيوان که منصوص است سه روز است مرز مشخصي دارد، در سه روز است. تا هستند خيار دارند

کنند در سه روز يا يک هفته خيار داشته  د ميکه طرفين تعه» شرط الخيار« !ار تخلف شرطنه خي» شرط الخيار«

مند سخن از فور و تراخي در آن نيست،  اين خيارهاي زمان . که به سه روز محدود شده استيا خيار تأخير. باشند

  .؟ اين بحث است»علي التراخي«است يا » علي الفور«مند نيست  اما خيارهايي که زمان ار دارد؛در اين مدت خي

» علي الفور و التراخي«، اين »نکاح«چه در مسئله  و» بيع«مند نيست، چه در مسئله  ن زماندر خيار عيب چو

در آن نزاع هست که آيا فور است يا تراخي؟ البته فور بودن به اين است که صورت مسئله خوب مشخص باشد؛ 

جهل حکم  ،موضوع يعني اين شخص عالم به عيب باشد، يک؛ عالم باشد به اينکه عيب خيارآور است، دو؛ جهل

وقت ، آنسهو به حکم و سهو به موضوع، نسيان به حکم و نسيان موضوع، اضطرار به اينها، اينها نباشد ،نباشد

خيار عيب گفت شود  اگر در بعضي از موارد ثابت شدن عيب نياز دارد به محکمه حاکم، نمي. فوريت مشخص است

تا به محکمه نرود عيب ثابت  تحقق موضوع است، اين براي ست،اين استثنا ني! لا در آنجااست إ» الفور علي«

  .است مگر آنجايي که محکمه بايد نظر بدهد» علي الفور«شود، نه اينکه خيار عيب  نمي

اذا تحقق البيع موضوعاً و حکماً بلا جهل و لا سهو و لا «است؛ يعني » علي الفور«پس اگر گفته شد خيار عيب 

  .اين تحرير صورت مسئله است. فوري است، فوراً بايد اعمال بشود ،اين حق ،»نسيان و لا اکراه و لا اضطرار

                                                
  .۱۷۰، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١
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اقوال . بعد اقوال مسئله، بعد ادله مسئله اما حالا دليل مسئله؛ مستحضريد که اول تحرير صورت مسئله است،

گويند  يا مي ٢،»بالإتفاق«گويند  يا مي ١،»عندنا«گويند  نيست، تعبير فقها اين است که يا ميمتعددي در مسئله 

  .تلافي در مسئله ندارددهد که کسي اخ اين تعبيرات نشان مي ٣.»بالإجماع«

مستفاد از » اصالة اللزوم«استدلال کردند به اينکه يا نه،  ؟اين صرف عدم اختلاف به صورت اجماع است

زمان فور است، دو؛ در زمان بعد از  ،اطلاقات اوليه است، يک؛ قدر متيقني که از اين عام يا مطلق خارج شده است

گوييم  کنيم مي تمسک مي» اصالة الاطلاق«يا » اصالة العموم«به  ا نه،فور، ما اگر شک کرديم که آيا خيار دارد ي

  .اين يک راه. ياري نيستخ

فرمايششان اين است که شما ) رضوان االله عليهم(رياضو امثال صاحب  ٤رياضافرادي مثل مرحوم صاحب 

ت گويد عقد نکاح لازم است، مطلق اس توانيد بدون اجماع مسئله را حل کنيد، چرا؟ براي اينکه آن دليلي که مي نمي

زمنه را شامل ع أجمي است و هم شود، چون همگاني اد را شامل ميهم جميع افر؛ يا عام است، همگاني و هميشگي

دليل عام يعني چه؟ . هاست همين آن اگر عموم يا اطلاقي براي دليل ثابت شد، پيام. شود، چون هميشگي است مي

ودن همگاني بودن و هميشگي ب .»في کل زمان في کل فرد«اطلاق لفظي يعني چه؟ يعني . »في کل زمان کل فرد«يعني 

وقتي هميشگي بودن از اطلاق ثابت شد يا از عموم ثابت شد، در بخش اول که . شود از عموم يا اطلاق استفاده مي

  .کنيم به همين اطلاق يا عموم تمسک مي در زمان بعد ما شک داريم قن است،چون قدر متي »لخرج بالدلي«فور بود 

                                                
  .۲۰۴، ص۲ كفاية الأحكام، ج .١
  .۳۷۲، ص۷ ثام و الإام عن قواعد الأحكام، جكشف الل .٢
  .۳۴۳، ص۳۰ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج .٣
  .۴۶۳و۴۶۲، ص۱۱ ، ج)الحديثة ـط (رياض المسائل .٤
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چنين فتوايي را داد، چرا؟ براي اينکه ما در زمان شود  اين است که بدون اجماع نمي رياضنقد مرحوم صاحب 

آيا جا براي تمسک . کنيم همين حکم خاص را استصحاب مي ا نرفت،کنيم که آيا خيار از بين رفت ي ثاني شک مي

هم هست که آيا  »خيارات بيع«يا استصحاب حکم خاص؟ اين نزاع در بحث  ،به عموم عام يا اطلاق مطلق است

يا حکم خاص را استصحاب کرد؟ استصحاب حکم خاص مقدم است يا عموم  ،عموم تمسک کردبايد به اطلاق يا 

ايشان را قانع کرده که بفرمايد به اينکه حکم جز تمسک به اجماع  رياضيا اطلاق آن حکم عام؟ اين بيان صاحب 

که آيا  دانيم ما نمي. نيست شبهه البته مستحضريد که تمسک به اجماع در خيلي از موارد بي. ما اجماع هم داريم ست،ني

ولي اگر راهي را که مرحوم صاحب ! مجمعين به همين قواعد عامه تمسک کردند يا نه واقعاً اجماعي در کار است؟

به عنوان نقد جلو گذاشت اين باشد، اين قابل علاج است، چرا؟ براي اينکه يک طرف ما اماره است، يک  رياض

در زمان ثاني  ،ما يقين داشتيم که فور است و خيار است» خرج بالدليل«اول  گوييد در زمان شما مي. طرف ما اصل

آن عموم زماني يا اطلاق زماني به شما اجازه شک . خواهيم استصحاب بکنيم شک داريم، حکم خاص را مي

 شود، يهميشگي تمام اين مقاطع را شامل م و هميشگي، اين همگاني  واگر شما دليلي داشتيد گفت همگاني. دهد نمي

گويد که روز اول بايد لازم باشد، روز دوم لازم  اين عموم مي. شما در مقطع ثاني شک نداريد تا استصحاب بکنيد

، در روز »خرج بالدليل«شما در روز اول به عنوان فور گفتيد  .سوم لازم است، روز چهار لازم استاست، روز 

گويد اين حکم هميشگي است، چه شکي داريد تا  ي که ميشما با داشتن دليل د؛دوم شک نداريد تا استصحاب بکني

  !استصحاب بکنيد؟

 الآن اجماعي در مسئله. تواند يک بيان علمي باشد نمي) عليه االله رضوان(رياضبنابراين اين بيان مرحوم صاحب 

وييم فلان نقل خلاف هم نشد البته، تا ما بگ ،»عندنا«بعضي از بزرگان تعبيرشان اين است که  .ستحرفي ني هست
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به  اما حالا جزم داشته باشيم که يک سند خاصي. گويند اتفاق است شان مي همه ا فلان شخص خلاف گفته،کس ي

بيان کرده که امر داير است بين تمسک به عام يا استصحاب رياض نقدي که مرحوم صاحب  و! اين نه نام اجماع،

استصحاب حکم  وقت جا برايد، آنرديد داشته باشياگر شما در عموميت عموم يا اطلاق مطلق ت. حکم خاص، نه

گيرد، بنابراين ما  زمان را هم در بر مي ،آن مطلق و زمان را ،اما اگر فرض در اين است که اين عام خاص هست؛

  .در زمان ثاني شک نداريم

  : ...پرسش

 دارند، اينها امضاي بنايچون اينها که حقيقت شرعيه ن ن عقد در نزد عقلا ـبراي اينکه اگر چنانچه اي: پاسخ

لدي «مند نيست  بيع زمان ،مند است ه زمانراست، اججوهره عقد اجاره ني اننداگر جوهره عقد بيع م عقلاست ـ

طرف گفتند به عقد اجاره وفا کن؛ ع وفا کن و از آنگفتند به عقد بي چه غير مسلمان، وقتيو چه مسلمان  ،»العقلا

أَوفُوا ﴿ .مند است مانند اجاره زماندرباره اجاره و  ١﴾دأَوفُوا بِالْعقُو﴿. مند نيست اين زمان ،مند است يعني آن زمان

بيع يک حقيقت متره از  !ع وفا کنبه بي .ستمند ني بيع که عقود دائمي هستند زمان ماننددرباره بيع و  ﴾دبِالْعقُو

  .ستها زمان است، در همه زمان محدوده زمان است؛ يعني دائمي است، نه بي

شارع مقدس هم  گذارند و عقلا فرق مي ،مند نيست مند است با عقد بيع که زمان بنابراين بين عقد اجاره که زمان

مستحضريد اينها قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بين مسلمين و غير  .است همين را امضا کرده

مند نيست يعني مجرد است؛  نه زمان ست،مند ني اينها زمان اينها جزء امضائيات شارع مقدس است و ،مسلمين هست

  .بلکه در طول زمان هست

                                                
  .۱سوره مائده، آيه. ١
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طور عقد نکاح هم همين .ستور نيطنالبته اجاره اي است؛ همگاني و هميشگي» في کل زمان في کل فرد«بنابراين 

  .است

براي  داشته باشيم جابنابراين اگر ما شک داشته باشيم، جا براي استصحاب حکم خاص هست؛ اما اگر شک ن

شک آن ما در هميشگي بودن  ـ ملاحظه فرموديد »اصول«در ـ اگر يک جايي . استصحاب حکم خاص نيست

 ه استصحاب هست،طرف از راهم از يک حکم به اين ،طرفکوقت بله جا براي تمسک حکم آن از ييم، آنداشت

آيا  ،ر با انقطاع موضوع عوض نشده باشدرا استصحاب بکنيم يا حکم اين را استصحاب بکنيم؟ اگ آنحکم 

را بايد استصحاب کرد؟ اما در شود حکم عام را استصحاب کرد چون شک داريم؟ يا نه، فقط حکم خاص  مي

تمسک به اجماع . نيست) عليه االله رضوان(رياضگونه از موارد، ما هيچ شکي نداريم و جا براي اشکال صاحب اين

شود مؤيد،  وقت اجماع ميد يا اطلاق زماني داشته باشد، آنعموم زماني داشته باشالبته درست است و اگر چنانچه 

نه دليل، براي اينکه خود همان اطلاق کافي است و شايد سند اجماع مجمعين هم همان اطلاق زماني يا اطلاق مکاني 

  .باشد

 مانند آنز بناي عقلا و يعني ما فوريت را ا ١دارد فوريت قيد اوست؛ جواهربنابراين اينکه مرحوم صاحب 

اصلاً  .يک کسي که بگويد امر مفيد فور است يا امر مفيد تراخي است، از آن راه استفاده نکرديم استفاده نکرديم که

عيب به همان  .داردبراي اينکه اگر تراخي باشد زندگي براي طرفين ضرر  ،فوريت است ،در جوهر اين خيار عيب

گويند  لذا مي. ضرر به طرف مقابل هم هست ،تکليف باشد اگر فوري نباشد بلا ضرر دارد خيارآور است، که دليل

                                                
  .۳۴۳، ص۳۰ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج .١
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اگر چنانچه ما اطلاق داريم چه اينکه . است وم اوست و در درون او تأبيه شدهقي ،فوريت براي او جزء قيد اوست

  .شود مؤيد، نيازي به اجماع نيست وقت اجماع ميهمگاني و هميشگي، آن» نکاح«داريم در مسئله 

 .براي روز بعد آن تفصيل ـ شاءاالله إنـ حالا 

 »ينو الحمد الله رب العالم«


